
 

 

 شده گمبهشت 

 سام واثقی

 

 

 ای تا خورد، ورقی هزاره

 . . .سوخت

 «هیچ»در پناه 

 چتری بال

 . . .  نگشود بَند

  حیران —از آرزوها 

 . . . حرمتِ بهشت را مردان این خاک بهَ»

 به بیرَقی سبز

 . . .خاموش.« اند. .  فروخته

 . . .ها ، در کنار کوره«ها بندی استخوان»وار،  اند زنجیره نشسته

 ست نعمتیسوختن در جهنمّ، 

 . . .سوخته. . . رنگ کم امّا، کس،«هیچ» با یا نیست «هم» با اینجا «عشق» —  نوبتی

 . . .خاکستری



 ها، در دودمانِ دود باز ها زخمی. . .( گُل اند، مهربانی ها قفل اندیشه)

 شکفند وُ می

 ها را های نارنج، دشنه باغ

 «خاک»در نهیب قلبِ سردِ 

 مسموم، درختی راها  اند: شاخه غرس کرده

 ها . . . ست پاره پاره از چشم« مردم»بینند در آینه، آسمانِ  نمی

 . . . خنجرِ رشک

  —تر داغ هاتان خواب کویر از جهنم این —بارد.  می

 ها کشِد بیدادِ قرن می

 .های مذهبِ کابوس آیه

 .ی تاریک تاریخ خفته در این دخمه

 اینجا کیست؟ یا کجاست؟
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